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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۶۵

به ده ها نفرانتقال ویروس از یک بیمار
ایرنا: هم زمان با سردشدن هوا، موج جدید 
و نیرومنــدی از بیماری آنفلوانزا ســلامت 
مردم در سراسر کشور را نشانه رفته است. 
این موج که به واســطه یک سویه جدید و 
بسیار مسری از ویروس به راه افتاده، نظام  
ســلامت را هم به چالش کشــیده است. 
کارشناسان هشدار می دهند این ویروس با 
قدرت ســرایت بالا و توانایی ایجاد بیماری 
شــدید، به ویژه بــرای گروه هــای پرخطر، 
تهدیدی جدی محسوب می شود و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی مؤثرترین ســپر در 
برابر این تهاجم زمســتانی است. آنفلوانزا 
یک بیماری حاد تنفســی مسری است که 
به واســطه ویروس های آنفلوانــزا ایجاد 
می شود. این ویروس ها معمولا به سه نوع  
B ،A و C تقسیم بندی می شوند که نوع A و 
B باعث بروز اپیدمی های فصلی می شوند. 
بیماری با علائمی ناگهانی از جمله تب بالا، 
لرز، ســردرد، دردهای عضلانی، خســتگی 
شدید، سرفه خشک و گلودرد بروز می کند. 
آنفلوانزا از طریق قطرات تنفسی و تماس 
با ســطوح آلوده به سرعت منتقل می شود 
و می تواند منجر به عــوارض جدی مانند 
ذات الریه شــود. این بیمــاری به ویژه برای 
گروه های پرخطر شامل کودکان، سالمندان، 
زنــان بــاردار و افــراد دارای بیماری های 
زمینــه ای تهدیدکننده اســت. مینو محرز، 
بیماری هــای عفونــی دانشــگاه  اســتاد 
علوم پزشــکی تهران، دربــاره گردش این 
ســویه جدید و شــدید از ویروس آنفلوانزا 
هشــدار داد و گفت: «قدرت ســرایت این 
ویروس بســیار بالاست و شــدت بیماری 
در برخی مــوارد با پاندمی های قبلی قابل 
مقایســه اســت». به گفته او، این ویروس 
در بســیاری از کشــورهایی که زمستان را 
پشت سر گذاشــته اند، از جمله استرالیا، با 
وجود پوشــش بالای واکسیناسیون، موج 
گســترده ای از ابتلا و بستری را ایجاد کرده 
و اکنون در حال گســترش در بســیاری از 
نقاط جهان اســت. او با اشــاره به چرخه 
معمول ۱۰ ســاله ظهور ســویه های جدید 
آنفلوانــزا، توضیــح داد: «معمــولا هر ۱۰ 
ســال یک ویروس جدید می آیــد و باعث 
یک موج جهانی می شــود. با این حال، به 
نظــر می رســد همه گیری کوویــد-۱۹ این 
رونــد طبیعی را مختل کرده و چند ســال 
بــه عقب انداخته اســت و اکنــون جهان 
با یک ویروس نوع A بســیار شدید روبه رو 
شــده که فرصت بیشــتری بــرای جهش 
و افزایش قدرت ســرایت داشــته است». 
ویژگی های بالینی ایــن بیماری نیز آن را از 
یک ســرماخوردگی ســاده متمایز می کند. 
برخلاف ســرماخوردگی معمولــی که با 
آب ریــزش بینــی و علائم خفیــف همراه 
است، آنفلوانزای جدید با یک تب ناگهانی 
و شدید، لرز درخورتوجه، سرفه های خشک 
و مداوم، سردرد و درد شدید عضلات و بدن 
بروز می یابد. نکته حائز اهمیت این اســت 
که این بیماری می توانــد موجب درگیری 
شــدید ریــه و حتی ایجــاد «ریه ســفید» 
شــود؛ عارضه ای که گاهی از برخی موارد 

کووید-۱۹ نیز خطرناک تر است.

جاده های مرگ، مصدومیت و ترک تحصیل 
مدارس معمولا کنار جاده هســتند و در این جاده ها ماشــین با سرعت 

ادامـه از 
صفحه

۸

حرکــت می کند. ماشــین جلویی ما بــرای جلوگیری از برخــورد با این 
دانش آموز منحرف شــد و متأسفانه پا و ســر یکی از همکاران ما که در 
همان ماشین جلویی بود، هم آسیب دید. اما همان موقع ماشین دیگری 
با سرعت به این دختر زد و ضربه به سر او باعث ضربه مغزی شد. بعد از این ماجراها 
همراه دیگر همکاران، پیگیر وضعیت دانش آموز شدیم که پزشکان بیمارستان گفتند 
دانش آموز تحت عمل جراحی قرار گرفت و فعلا در بیمارستان بستری خواهد بود».
ملک رئیسی اضافه می کند که این اتفاقات مسبوق به سابقه است: «پارسال یک 
دانش آموز کلاس هشــتم بــا موتور تصادف کرد و پایش از زانو به پایین قطع شــد. 
دانش آموز دیگری دررفتگی دســت داشت و یک مورد هم فوتی اتفاق افتاد. از این 
اخبار کم و بیش به گوش ما می رسد که برخی شاگرد خودمان یا شاگرد همکاران مان 
هســتند». با این حال از استعداد دانش آموزان این مناطق می گوید که اگر فضا برای 
تحصیل آنها فراهم باشــد، بهتر درس خواهند خواند و می گوید: «سال گذشته برای 
اولین بار در چهار ســال اخیر، بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان مدرسه دیپلم گرفتند 
و حتی برخی را به دانشــگاه معرفی کردیم. این در شرایطی است که دانش آموزان 
صبحانــه و ناهار نمی خورند و مســیر طولانــی و پرخطر را طــی می کنند. راهکار 
اصلی شــاید ایجاد مدارس شــبانه روزی و خوابگاهی در روستاهای مرکزی است تا 
دانش آمــوزان مجبور به رفت وآمد طولانی نشــوند. علاو ه بر این ســرویس مدارس 

استاندارد، بهسازی جاده ها، نصب تابلو و نظارت دقیق ضروری است».

آموزش و و پرورش کمکی نمی کند
عبدالقادر ترکمانی، مدیر مدرسه سورگاه در دهستان رمشک استان کرمان، درباره 
وضعیت رفت وآمد دانش آموزان، به «شرق» می گوید: «منطقه ما در جنوب کرمان و 
محدوده قلعه گنج قرار دارد. روستاهایی که دانش آموزان از آنها به مدرسه می آیند، 
مســیرهایی دارند که ماشین سواری عملا قادر به عبور از آنها نیست. بیشتر جاده ها 
خاکی و کوهستانی اند و دسترسی به بسیاری از روستاها فقط با وانت  نیسان ممکن 
اســت. الان دانش آموزان را با ســه وانت به مدرسه می آوریم. هر وانت حدود ۱۵ تا 
۱۶ نفر را در قســمت بار حمل می کند. ظهر هم دوبــاره همین طور برمی گردند. ما 
در مجموع ۴۳ دانش آموز داریم که در این ســرویس ها جابه جا می شوند. مسیر هر 
روســتا تا مدرسه حدود ۱۰ کیلومتر اســت، اما این ۱۰ کیلومتر جاده مستقیم نیست؛ 
پیچ وخم در کوه اســت و گاهی یک تا دو ســاعت طول می کشد». به گفته این مدیر، 
اگر این سرویس ها با کمک خیرین ایجاد نمی شد، دانش آموزان پس از کلاس ششم 
ترک تحصیل می کردند: «تا قبل از حضور خیرین، بیشــتر بچه ها بعد از پایه ششــم 
ترک تحصیل می کردند. پســرها سر از سوخت بری درمی آوردند و دخترها به سمت 
کودک همسری می رفتند و درواقع سرنوشت دیگری برای شان نبود». این مدیر تأکید 
می کند که آموزش  و پرورش حضــور دارد، اما حمایتی نمی کند و توضیح می دهد: 
«آموزش  و پرورش تا امروز هیچ گونه پشــتیبانی جدی نکرده. حتی رئیس اداره هم 

برای بازدید آمد، اما نهایتا باز بارِ کار روی دوش خیرین ماند».
ترکمانی از تصادف های مکرر در همین مســیرهایی که دانش آموزان از آن عبور 
می کنند، مثال می زند و می گوید: «همین یک ماه پیش، دو ماشــین در همین مســیر 
به هم برخورد کردند و چهار نفر ســوختند. درســت در همان جاده ای که بچه ها با 
وانت از آن رفت وآمد می کنند. دانش آموز داخل آن ماشــین ها نبود، اما این مسیرها 
هر روز این طور حادثه خیزند». او از حادثه ای مربوط به یکی از دانش آموزان متوسطه 
دوم یاد می کند: «حدود یک ماه قبل، یکی از دانش آموزان متوســطه دوم که مجبور 
بود ۱۰ کیلومتر با موتور تا رمشک برود، از جاده پرت شد و توی دره افتاد. چند روزی 
بستری بود و بعد از بهبودی به مدرسه برگشت. این اتفاق آن قدر تکرار شده که برای 
مردم منطقه متأسفانه عادی شده است». ترکمانی می گوید: «تصادف های منجر به 
جراحت برای دانش آموزان سالانه چند مورد رخ می دهد، جاده های جنوب کرمان پر 
از خودروهای سوخت بری است و همین رفت وآمد را خطرناک تر می کند. ماشین هایی 
که در مسیرند، اغلب سوخت بر هستند. برخی از دانش آموزان با همین ماشین های 
عبوری به مدرســه می آیند. هرچند ما سه سرویس داریم، اما امسال هزینه ها آن قدر 
بالا رفته که بعضی بچه ها مجبورند با ماشــین های ســوخت کش بیایند». به گفته 
او، تصــادف در جنوب کرمان بالاســت. همین چند هفته پیش، ۱۴ نفر در رمشــک 
ســوختند؛ دو نفرشــان دانش آموز بودند و با خانواده شان در مســیر با خودروهای 
ســوخت بر تصادف کردند. این مدیر درباره وضعیت دشوار دختران برای رفت و آمد 
به مدرســه هم می گوید: «برای دخترها شــرایط از همه سخت تر است. اغلب آنها 
نهایتا تا ششم، درس می خوانند. چون سرویس نیست، مدرسه دور است و خانواده ها 
اجازه نمی دهند. بیشترشــان در ۱۴ یا ۱۵ سالگی ازدواج می کنند و در سنین پایین دو 
تا سه بچه دارند». ترکمانی تصویری بزرگ تر از منطقه ای که از آن توضیح داد، ارائه 
می دهد: «این دهستان حدود ۵۰ روستا و ۱۵ هزار نفر جمعیت دارد، اما فقط در مرکز 
دهســتان چند مدرسه متوســطه دوم وجود دارد. آموزش  و پرورش حتی نمی داند 
در بعضی روستاها مدرسه وجود دارد یا ندارد. ما با کمبود شدید امکانات آموزشی، 
نیروی انسانی و فضا روبه رو هستیم. با این حال بیشترین معضل همچنان سرویس، 

جاده و نبود حمایت نهادی است».

خطر جان و سکوت مسئولان
یکی دیگر از تســهیل گران که در مناطق جنوبی کرمان فعال است، درباره وضعیت 
دانش آموزان رمشک و روستاهای پیرامون آن، برای «شرق» می گوید: «منطقه رمشک، 
با اینکه مرکز به شمار می رود، اداره پست و بانک هم ندارد و بیشتر روستاهای اطراف آن 
پراکنده و بسیار از هم دورند. روستاهایی که من نام بردم، هرکدام بین پنج تا ۳۰ کیلومتر 
از مرکز فاصله دارند. تقریبا همه این روستاها فقط دبستان دارند و هیچ مدرسه راهنمایی 
و دبیرستانی در بخش عمده شان فعال نیست. برای دوره متوسطه اول فقط دو نقطه 
ظرفیت دارند. رمشک و روستای ده بالا برای متوسطه دوم هم همچنان تنها گزینه خود 
رمشک است». او تأکید می کند که نبود مدرسه، تنها مشکل نیست؛ هیچ وسیله نقلیه ای 
برای رفت وآمد دانش آموزان وجود ندارد: «بیشــتر خانواده ها ماشــین ندارند. کسانی 
هم که ماشــین دارند، معمولا برای کار به بندرعباس یا سیستان و بلوچســتان می روند. 
برای همین اصلا وسیله ای نیست که بچه ها را هر روز ببرد و بیاورد. مسیرها طولانی و 
جاده ها خاکی و بسیار خراب است. حتی پیاده روی هم ممکن نیست، فاصله ها ۱۰ تا ۳۰ 
کیلومتر است. در صورت ادامه تحصیل، تنها راه برای بسیاری از دانش آموزان خوابگاه 
شــهر رمشک است؛ خوابگاهی که حتی ظرفیت و امکانات کافی هم ندارد». در ادامه 
می گوید: «خوابگاه رمشک بسیار خراب و غیرقابل  قبول است؛ آموزش  و پرورش تقریبا 
هیچ حمایتی نمی کند. خیلی از خانواده ها به ویژه برای دختران شان اجازه خوابگاه رفتن 
نمی دهند. همین باعث می شود که بسیاری از دختران پس از کلاس ششم ترک تحصیل 
می کنند و بلافاصله به سمت کودک همسری می روند. موارد متعددی داریم که دختر 
۱۳ ســاله باردار است و زنانی که در ۲۲ سالگی سه یا چهار فرزند دارند». این تسهیل گر 
یک نمونه از تلاش محلی برای جبران این کمبود را توضیح می دهد: «از سال ۱۴۰۱ یک 
مدرســه ساخته شــده بود که تلاش کرد دانش آموزان چهار روستای چاهان، اشکوتو، 
دمیلک و کنارجمال را با دو خودروی دوکابین جمع کند. حدود ۳۰ دانش آموز متوسطه 
اول ثبت نــام کردند. آمــوزش  و پرورش قول کمک داد، ولی هیــچ حمایتی نکرد. این 
ماشــین ها با سختی زیاد و هزینه سنگین بنزین، هر روز بچه ها را می آوردند. امسال هم 
گفته اند شــاید نزدیک عید نوروز مبلغی بدهند. درواقع اگر کمک خیرین نباشد، رسما 
همه این بچه ها از تحصیل محروم می شوند». این تسهیل گر ادامه می دهد: «در بعضی 
روســتاها مثل دمیلک، طعمه میری و دمیتون، مســیرها آن قدر بد است که بعد از یک 
بارندگی، عبور خودرو از رودخانه ممکن نیست و معلم ها مجبورند با موتور به مدرسه 
رفت وآمد کنند. گاهی بچه ها یک تا دو هفته معلم ندارند. در روستای برجک بچه های 
دبستانی مجبورند یک کیلومتر برای رسیدن به مدرسه روستای کناری پیاده بروند؛ آن هم 

در گرمای شدید و بین سگ های ولگرد که بسیار خطرناک است».

گزارش «شرق» از آخرین وضعیت پارک جنگلی بیستون که خشک و آفت زده شده است

۱۷۰  اصله درخت در یک قدمی نابودی
سلامت گزارش 
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زینب رحیمی: در کنار کتیبه هخامنشــی بیســتون 
جنگلــی دست کاشــت وجود دارد کــه درختانش 
حداقل ۵۰ سال ســن دارند؛ کاج هایی کهنسال که 
چند سالی است درگیر آفت و خشکیدگی هستند و 
یکی یکی از پای درمی آیند. درختان باغ مریض اند اما 
برخی با چوب بری از این وضع سوءاستفاده می کنند. 
فعالان محیط  زیست شهر بیستون به شهرداری این 
شهرستان مراجعه کرده و نگرانی خود را به گوش 
شهردار و مسئولان شهر رسانده اند اما آنها اطمینان 
دارند که پای عده ای ســودجو در میان اســت و این 
افراد سوداگرند که درختان پارک جنگلی بیستون را 
قطع می کنند و می برند و حتی در ماه های گذشــته 
قطع درختان و خروج غیرقانونی آنها سرعت گرفته 

است. پارک جنگلی بیستون با مساحت ۱۱۲ هکتار و با داشتن ۱۷۰ هزار اصله درخت الدار کهنسال 
در یک قدمی نابودی است. فعالان محیط زیست شهرستان بیستون در گفت وگو با «شرق» با گلایه 
از ســازمان منابع طبیعی به عنوان متولی حفاظت از پارک جنگلی شهرســتان بیستون می گویند: 
«اگر درختان این جنگل زیبا و ارزشــمند، دچار آفت شــده اند، چرا هیچ  مبارزه ای با این آفت انجام 
نمی شود؟ به نظر می رسد منابع طبیعی اینجا را به حال خود رها کرده است، چون عده ای سودجو 
در حال قطع عمدی درختان در بخش هایی از جنگل هستند و انگار می خواهند آن را به طور کامل 
پاک تراشی کنند. پوست برخی درختان هم کنده شده، در مجموع شاید بتوان گفت تاکنون ۳۰۰ تا 
۵۰۰ درخت قطع شــده یا آسیب دیده  است». برای پیگیری این اعتراض و ابهامات فعالان محیط 
زیست بیستون، «شرق» با عبدالعلی جلیلیان، رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع 
طبیعی استان کرمانشــاه گفت وگو کرد. او با اشاره به مساحت ۱۱۲هکتاری پارک جنگلی بیستون 
و بــا بیان اینکه پنج درصد از کل درختان این محدوده آلوده به بیماری و آفت شــده اند، می گوید: 
«بر اساس داده سنجی که از طریق تصاویر ماهواره ای انجام دادیم، ۱۷۰ هزار اصله درخت در این 
پارک جنگلی وجود دارد. از مجموع این درختان پنج درصد درختان به شدت آلوده و نیازمند قطع 

و عملیات بهداشتی هستند».

کاج تهران یا الدار
جلیلیان با اشــاره به اینکه پارک جنگلی بیستون سابقه ۵۰ســاله دارد و از زمان کاشت درختان 
آن نیم قرن می گذرد، می گوید: «بیش از ۹۵ درصد گونه درختی که در پارک بیســتون کاشــته شده، 
گونه ای از کاج هاســت که تحت عنوان کاج تهران می شناسیم. طبق مطالعات علمی در پارک های 
جنگلی نباید فقط یک گونه خاص بکاریم، بلکه باید تلفیقی از گونه های مختلف کاشته شود. حتی 
در بســیاری از کشــورها در پارک های جنگلی خود نیز از گونه های بومی استفاده می کنند. ۵۰ سال 
پیش به هر دلیلی تصمیم گرفته شده که پارک جنگلی بیستون فقط با یک گونه یعنی کاج تهران پا 
بگیرد. این گونه برخلاف باور اغلب مردم که تصور می کنند یک گونه خارجی اســت، گونه ای متعلق 
به ایران بزرگ است. نام علمی آن الدار است، گونه ای که کشور جمهوری آذربایجان که زمانی جزئی 
از ســرزمین ایران بوده، رویشگاه مهم آن به شمار می آید». بنا بر گفته جلیلیان، گونه درختی الدار یا 
کاج تهران از نظر گیاه شناســی و درخت شناسی مثل همه درختان دیرزیستی دارد، یعنی اگر بعد از 
عبور از سن خاصی، در معرض خطر قرار بگیرد و مراقبت کافی از آن نشود، دچار مشکلاتی می شود. 
شــاهدیم که در ســایر پارک های جنگلی ایران مثل پارک چیتگر تهران یا پارک جهان نمای اســتان 
گلســتان هم با وجود مراقبت شــهرداری  ها، درختان به دلیل درگیری با آفات چوب خوار و رسیدن 
به آستانه سن دیرزیســتی دچار خشکی شده اند». او با تأکید بر اینکه در کشورهایی مثل روسیه، این 
درختان را برای زراعت چوب کشت و بعد از گذشت مدتی درخت را به منظور استحصال چوب قطع 
می کنند، می گوید: «در تمام دنیا این درختان کاج وقتی به سن ۵۰سالگی برسند، قطع می شوند یا با 
درختان دیگری جابه جا می شوند. در اغلب کشورها این درختان را به صورت نواری در قالب باندهای 
هزارمتری و هر ســه، چهار سال یک بار قطع می کنند تا به یکباره توده سبز را از دست ندهند به این 
ترتیب توده سبز شهر حفظ و به مرور با درختان جدید جایگزین می شود و به ناگهان پسرفت جنگل 
صورت نمی گیرد». رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی اســتان کرمانشــاه 
تأکیــد می کند: «برخی به اشــتباه در فضای مجازی درختان کاج پارک جنگلی بیســتون را درختان 
باستانی قلمداد می کنند، درحالی که اینها درختان باستانی نیستند و این محدوده به هیچ وجه جنگل 
طبیعی نیســت، بلکه اینها درختانی دست کاشت هســتند که طول عمر دارند». در هر حال مطالبه 

شهروندان و فعالان محیط زیست بیستون نگهداری و حفظ پارک جنگلی بیستون است.

خواسته فعالان محیط   زیست چیست؟
جلیلیان با بیان اینکه آفات همیشــه جنگل های متراکم ســوزنی برگ را بیشــتر تهدید می کند و 
در صورت نبود آبیاری و حفاظت از درختان ســوزنی برگ، آفات شــروع به تکثیر می کنند، می گوید: 
«تیمی مجرب از متخصصان گیاه پزشــکی از پارک جنگلی بیســتون بازدید کرده و بر اساس آخرین 
ارزیابی تشخیص دادند که پنج درصد از درختان پارک جنگلی بیستون به حد شدیدی آلوده به آفت 
چوب خوارند. آلودگی این درختان به حدی اســت که منجر به خشــک کردن درختان شــده است». 
مطالبه فعالان محیط زیســت این است که منابع طبیعی درختان آفت زده را به حال خود رها نکند، 
بلکه اقدامات درمانی یا اصلاحی لازم زودتر شروع شود و در صورت نیاز درختان بیمار را قطع کرده 

و با درختان جدید و بومی جایگزین کنند.

حتی به درختان آب ندادند
رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه درباره مدیریت پارک 
جنگلی بیســتون این طور توضیح می دهد: «ما در اداره کل منابع طبیعی کرمانشاه به دلیل مجاورت 
پارک جنگلی بیســتون با اثر باســتانی جهانی بیستون و بنا به اصرار اســتاندار وقت، در سال ۱۳۹۰ 
مدیریــت آن را برعهده گرفتیم و با حفظ مالکیت دولت، بهره برداری و نگهداری پارک جنگلی را به 
شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه که یک شرکت دولتی زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی 
است، تحویل دادیم. این شرکت در قالب یک قرارداد مشخص، مراقبت و نگهداری و بهره برداری از 
پارک را برعهده گرفت اما نتوانست طی ۱۰ سال به تعهدات و وظایفش در زمینه نگهداری درختان 
عمل کند، به حدی که از عهده آبیاری درختان هم برنیامدند و همین موضوع درختان کهنسال پارک 

جنگلی بیستون را که دچار ضعف فیزیولوژیکی بودند، آماده پذیرش آفات و بیماری ها کرد».

معتادان درختان را قطع می کنند؟
فعالان محیط  زیست بر این باورند که علاوه بر درختان آفت زده و بیمار، برخی درختان سالم پارک 
جنگلی بیســتون هم در معرض قطع عمدی هستند اما رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره 
کل منابع طبیعی استان کرمانشاه با اشاره به تردد معتادان در پارک جنگلی بیستون و آسیبی که این 
افراد به درختان وارد می کنند، این طور توضیح می دهد: «در نزدیک پارک جنگلی یک محله فقیرنشین 
است که تعدادی معتاد شبگرد و بی خانمان شبانه اقدام به کندن و قطع درختان آسیب دیده می کنند 
کــه همین موضوع منظر نازیبایی برای پارک ایجاد می کند و این ادعا که عده ای عمدا ســعی دارند 
پارک جنگلی را خشــک و نابود کنند، ادعای درستی نیســت». اما این مدیر منابع طبیعی کرمانشاه 
در بخش دیگر گفت وگو با اشــاره به اینکه قطع عمدی درختان در پارک جنگلی بیســتون غیرقابل 
انکار اســت، می گوید: «الان ارزش ریالی چوب بالا رفته است و با وجود گشت  و کنترل های شبانه و 
حتی دستگیری تعدادی از متخلفان که اقدام به قطع عمدی درختان می کنند، برخی افراد سودجو 
درختان پارک را قطع می کنند. البته تعداد این درختان قطع شــده محدود است. به هر حال در آنجا 
۱۷۰ هزار اصله درخت وجود دارد و تصویر چند درخت شکسته و افتاده هم خیلی به چشم می آید».

۸ سال تعلل در فسخ قرارداد شرکت متخلف
جلیلیان با اشــاره به اینکه از ســال ۹۵ بحث فســخ قرارداد شرکت توســعه گردشگری استان 
کرمانشاه را پیگیری کرده و در نهایت در سال ۹۷ فسخ قرارداد را به این شرکت ابلاغ کردیم، می گوید: 

«در این سال به دلیل دولتی بودن این شرکت و ارجاع 
موضوع به استانداری کرمانشاه به عنوان مرجع حل 
اختــلاف میان دســتگاه های دولتــی، در نهایت یک 
ســال دیگر هم در قالب صورت جلســه ای مشخص 
با حضور ســازمان های نظارتی اســتان کرمانشاه به 
شرکت توسعه گردشگری کرمانشاه برای نگهداری و 
بهره برداری از پارک جنگلی بیستون فرصت داده شد. 
بعد از آن هم به دلیل شــیوع ویــروس کرونا و دیگر 
مسائل این قرارداد پابرجا ماند تا اینکه موعد قرارداد 

۱۰ساله با شرکت گردشگری کرمانشاه تمام شد».

منابع طبیعی به دنبال گرفتن خسارت
جلیلیان بــا بیان اینکه در حال حاضر در دادگاه 
علیه شــرکت توسعه گردشــگری کرمانشاه طرح دعوی شــده و اقدامات قانونی لازم به منظور 
برآورد و دریافت خســارت در حال انجام اســت، می گوید: «ارزیابی کارشناســی به  منظور برآورد 
مقدار خســارت های واردشــده و تعیین دقیق تعداد درختان خشــک و قطع شده و مقدار آسیب 
وارده به زیرساخت های آبیاری در دادگاه در مرحله ارزیابی است. بعد از این مرحله و تعیین دقیق 
مبلغ خسارت، سازه هایی شرکت گردشگری کرمانشاه به نفع دولت ضبط خواهد شد و اگر مقدار 
خســارت بیش از این باشد، مابقی خسارت از حساب مالی شــرکت برداشت خواهد شد تا برای 

احیای پارک جنگلی بیستون هزینه شود».

نگرانی از تحویل جنگل بیستون به شهرداری
این مقام مسئول در اداره منابع طبیعی کرمانشاه با اشاره به فراخوانی به منظور انعقاد قرارداد 
با شــرکت بهره بردار جدید بــرای حفاظت و بهره برداری از پارک جنگلی بیســتون، می گوید: «بر 
اساس آیین نامه اجرائی قانون برنامه هفتم توسعه مکلف هستیم که پارک های واقع در محدوده 
و حریم شــهر را به شــهرداری ها تحویل بدهیم برای همین از شــهرداری بیستون خواستیم که 
کتابچــه طرح مدیریت طــرح بهره برداری پارک جنگلی بیســتون را تنظیم کند. شــهرداری این 
کتابچه را تنظیم کرده و به ما در اداره منابع طبیعی کرمانشاه تحویل داده، اما این کتابچه نیازمند 
اصلاحاتی اســت. در همین راســتا به زودی پارک جنگلی بیستون را از شرکت توسعه گردشگری 
کرمانشــاه به دلیل خسارت هایی که به پارک زدند، پس گرفته و آن را به بهره بردار بعدی تحویل 
می دهیم». در این میان نگرانی اصلی تعدادی از فعالان محیط  زیســت و کنشــگران این اســت 
که انتقال مدیریت پارک جنگلی بیســتون به شــهرداری موجب ورود ســرمایه گذاران متخلف و 
قطع درختــان باقی مانده و تغییر کاربری پارک جنگلی به مجتمع های تجاری یا پارکینگ شــود 
و شــهرداری دست به تراکم فروشــی بزند. عبدالعلی جلیلیان، رئیس جنگل داری منابع طبیعی 
کرمانشاه می گوید: «این نگرانی کنشگران محیط  زیست،  بحق است اما عرصه های منابع ملی که 
به منظور مدیریت به شــهرداری ها یا شرکت های خصوصی به  عنوان بهره بردار و مجری واگذار 

می شود، تکالیف و تعهدات این نهادها را در قالب کتابچه طرح مشخص می کند».

از شهرداری بیستون تضمین قانونی می گیریم
او این طور ادامه می دهد: «در کتابچه ۴۰۰صفحه ای طرح، به کلیه وظایف شهرداری بیستون از 
عملیات اصلاحی و بهداشتی گرفته تا عملیات احیا و آبیاری و حفاظت اشاره شده است. همچنین 
در کتابچه طرح، ذون های گردشگری و تفرجگاهی مشخص شده و حتی دو نقطه برای پارکینگ در 
نظر گرفته شده است و شهرداری می تواند از این مسیر درآمدزایی کند اما اگر خارج از این کتابچه به 
منظور درآمدزایی اقدامی شود، ناظرین یعنی اداره منابع طبیعی شهرستان بیستون اداره کل منابع 
طبیعی استان کرمانشاه تخلفات را گزارش می کند و ما در منابع طبیعی می توانیم علیه شهرداری 
طرح شــکایت کنیم. یک سری ضمانت ها از شهرداری بیستون گرفته می شود و طبیعتا هر حرکتی 
خارج از توافقات، منجر به فسخ قرارداد و استرداد پارک جنگلی از شهرداری بیستون خواهد شد».

رئیس اداره جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه با بیان اینکه در 
کتابچه جدید طرح عملیات اصلاحی و بهداشتی پارک جنگلی بیستون، موضوع احیا و بازسازی 
پارک جنگلی بیستون از طریق کاشت گونه های بومی هم گنجانده شده است، می گوید: «پیش تر 
هم این مســیر شروع شــده و برای حفظ توده سبز دائمی، کاشت سرو نقره ای را در پارک جنگلی 
بیستون شروع کرده ایم که دیرزیستی بالا و عمر بیشتری دارد. در ۱۲ هکتار از پارک جنگلی بیستون 
احیای درختان با کاشــت ســرو نقره ای در دست اقدام اســت و طرح  اصلاحی پارک جنگلی از 
طریق کاشت گونه های بومی مثل زالزالک و گلابی جنگلی در دستور کار است». جلیلیان با اشاره 
به ضرورت کاشــت گونه های بومی از جمله بنه، زبان گنجشــک و افرا در پارک جنگلی بیستون 
می گوید: «باید درختان بیمار و خشــکیده را طی یک فرایند قانونی و با حضور نمایندگان سازمان 
جنگل ها، نشانه گذاری کنیم تا این درختان آلوده را قطع و به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و 
آفت، آنها را در همان محل امحا کنیم تا آلودگی به دیگر نقاط استان و حتی کشور منتقل نشود».
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«عــده ای ســودجو در حال قطع عمدی درختان در بخش هایی از جنگل هســتند و می خواهند آن را به طور کامل پاک تراشــی کنند. پوســت برخی درختان هم کنده شــده.
تاکنون ۳۰۰ تا ۵۰۰ درخت قطع شده یا آسیب دیده  است» 


